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چکیده
به کارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد‌های آموزشی در جهان، زمینه‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. تحقق تاسیس سازماندهی شده این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌محور می‌باشند و رویکردهای توسعه مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. پژوهش حاضر از نوع علمی- مروری بوده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتب و مقالات چاپی و الکترونیکی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی توسعه مدارس عادی در مسیر هوشمندسازی دو کشور ایران و مالزی می‌باشد. یافته‌های مهم پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در ایران در طی چند سال که از اجرای این طرح می‌گذرد نتایج مثبتی عاید شده است اما بسیار متفاوت از نتایج حاصل شده در کشورهای دیگر است. در ایران در بخش‌های زیر ساخت و تجهیزات، مدیریت آموزش و آموزش الکترونیک برای چهار گروه یادگیرنده، معلم، کادر آموزش مدیر، والدین، نقصان وجود دارد در صورتی که این روند برای کشوری مانند مالزی تا حدودی حل شده است. دیگر اینکه در کشوری مانند مالزی این نتیجه برای همه محرز گشته است که این سیستم چگونه است و چگونه بهنر عمل می‌کند در حالی که در کشور ما هنور تعریف  مشخصی برای این سیستم مطرح نشده و حتی ماهیت واضحی ندارد و گاهی آن را با سیستم مدارس مجازی متفاوت می‌دانند.
واژگان کلیدی: هوشمندسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدارس هوشمند.
1.  مقدمه 
به اعتقاد صاحب‌نظران پس از کشاورزی و صنعت، اطلاعات توانست تغییرات شگرفی در حد انقلاب صنعتی در زندگی انسان ایجاد نماید و با ورود اینترنت و شبکه و دنیای مجازی می‌رود تا سر منشا انقلاب دیگری در تحولات زندگی بشر باشد. دامنه تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)
 به حوزه اقتصادی، تجاری و بازرگانی محدود نشده است، بلکه به حوزه آموزش که مهم‌ترین رکن بقا و رشد و تعالی بشر است، گسترش یافته است. فناوری‌های نوین اطلاعاتی همه ابعاد زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده‌اند و آموزش از این امر مستثنی نمی‌باشد (مهدی زاده، 1390). و تأثير آن بر جوامع بشري به گونه‌اي است كه جهان امروز به سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه اطلاعاتي است. جامعه‌اي كه در آن دانايي و ميزان دسترسي و استفاده مفيد از دانش،‌ داراي نقش محوري و تعيين كننده است. قرن 21 به سمتي مي‌رود كه اكثر مشاغل به دانش و مهارت‌هاي رايانه‌اي نياز خواهند داشت. ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد كه با آموزش سنتي كنوني به خصوص آنچه هم‌اكنون در مدارس كشور ما در جريان است، همخواني ندارد. با توجه به اينكه مدار پيشرفت جوامع امروزي وابسته به آموزش و پرورش است اگر نظام تعليم و تربيت خود را با بحث‌هاي صرف نظري مشغول سازد و با روش‌هاي ناكارآمد و قديمي راه خود را ادامه دهد يقينا همه ابعاد جامعه با ركود فراگير روبرو خواهد شد. (دلوز، ترجمه افتخارزاده،1380).  
قرن 21 باید دانش‌آموزان را برای ورود به دنیایی که از اطلاعات و فناوری ریشه گرفته است، آماده کند و در چنین دنیایی باید دانش‌آموزان دارای مهارت‌ها و ادراکاتی باشند تا آنان را به عمل و همکاری قادر نماید (ذوفن، 1383).  جامعه اطلاعاتی آینده نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطلاعات را خلاقانه در جهت رشد و توسعه به کار برند، در این عصر بی‌بهره ماندن از دانش، بینش و مهارت‌های روز، به بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و در نتیجه پیدایش نارضایتی و تنش می‌انجامد (منصوری، 1393). امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه‌هاي فكري در جامعه‌ي اطلاعاتي و دانايي ‌محور مي‌باشد. براي آنكه همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي قادر باشند بطور موثر در چنين جامعه‌اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده‌‌ي اجتماعي را بياموزند. بیش از هر چیز نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ، امکان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت‌هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ي زندگي در جامعه‌ي اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوري‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساخت توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌شود (سند هوشمندسازی مدارس، 1390، ص 5). مدارس هوشمند
 نیز عمدتا در جهت تامین این نیازها برنامه‌ریزی شده‌اند چرا که در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه‌های اطلاعاتی استخراج نمایند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته‌های خود را در جهت حل مسائل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (منصوری، 1393).
بکارگیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد‌های آموزشی در جهان، زمینه‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌محور می باشند و رویکردهای توسعه مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. در این مدارس، فرایندهای یادگیری یاددهی تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان در عصر دانایی محور فراهم می‌شود (نقشه راه مدارس هوشمند، 1388، ص 3). مدرسه هوشمند یک رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را دنبال خواهد داشت. در این رویکرد نقش معلم به عنوان راهنما و نه انتقال دهنده‌ی دانش، نقش دانش‌آموز به عنوان عضو فعال، خلاق، نقاد و مشارکت‌جو، به جای عضو منفعل و مصرف‌کننده دانش و نظام ارزشیابی، به صورت فرایند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود (عاصمی، 1388). چرا که مدرسه ‌هوشمند سازمانی است یادگیرنده که در آن نسلی خلاق و توانمند در عرصه‌های زندگی و توانا در خلق دانش تربیت می شوند(افضل‌خانی، 1390). آنچه در این تعریف از مدرسه هوشمند مورد تاکید قرار می گیرد، توجه به موضوع خلاقیت
 می‌باشد. خلاقیت در سیستم‌های آموزشی سنتی و به خصوص در آموزش و پرورش کشور ایران مورد واقع می‌شود و در بسیاری از این موارد این قوه مهم و  تاثیرگذار در پیشرفت فرد و جامعه مورد بی‌مهری واقع می‌شود. دانش‌آموزان خلاق می‌توانند در مواجهه با مسائل درسی و مسائل و مشکلات زندگی واقعی خود راه‌حل‌های مناسب را یافته و فرایند حل مساله را به خوبی انجام می‌دهند. مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که علاوه بر استفاده از امکانات فیزیکی مدرسه و برنامه‌هایی مانند سایر مدارس تلاش دارد تا با تجهیز به امکانات رایانه‌ای و فناوری‌های مربوط کنترل و مدیریت خود را بر این اساس مبتنی کند و محتوای اکثر دروس را الکترونیکی کرده و ارزشیابی و نظارت سیستم را هوشمند گرداند. در این مدارس فناوری‌های نوین در کنار برنامه‌های درسی و محیط فیزیکی مدرسه، شاگردان را در جهت یادگیری بهتر و همچنین کسب مهارت‌ها و توانایی‌های جدید برای زندگی در عصر ارتباطات یاری می‌کنند(عطاران، 1384). دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را بر عهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش‌آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه‌های درسی خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس بر اساس دانش‌آموز محوری است. تاکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی- یادگیری از راهبردها و خط مشی‌های مدرسه هوشمند است. همچنین، دانش‌آموزان متناسب با استعدادها و علایق خود به یادگیری می‌پردازند و توجه به باور کردن استعداهای بالقوه دانش‌آموزان در تمامی فعالیت‌های آموزشی و فوق برنامه به چشم می‌خورد. همچنین محدودیتی در ادامه روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز وجود نخواهد داشت. معلمان در این مدارس به متخصصانی توانا تبدیل می شوند که راهنمای دانش‌آموزان را در فرایند یادگیری به عهده دارند، به علاوه آنان در دست‌یابی دانش‌آموزان به منابع دانش برای انجام دادن فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، نقش تسهیل کننده‌ای خواهد داشت. (آموزش و پرورش تهران، 1386). در این مدارس دانش‌آموزان از طریق اینترنتی با سیستم مدرسه خود در ارتباط خواهند بود و علاوه بر ساعات حضور در مدرسه در سایر اوقات می‌توانند با مراجعه به سایت مدرسه و صحفه‌ی شخصی خود از تکالیف خود و برنامه‌های مدرسه آگاه شده و برخی از وظایفش را به صورت اینترنتی انجام دهد. می‌توان گفت مدارس هوشمند هیچ وقت تعطیل نیست. سیستم مدارس هوشمند امکاناتی فراهم می‌آورد تا دانش‌آموزان، اولیاء و کادر مدرسه در تعامل
 همیشگی و پویا برنامه خود را به پیش برند. این تعامل چندجانبه به شکل‌گیری محیطی مناسب و رضایت بخش برای یادگیری و تعامل بیشتر منجر می‌شود. امکان اطلاع رسانی صوتی و تصویری، ارتباط با مربیان، ارائه انتقادات و پیشنهادها، پرسش و پاسخ و سایر موارد ضروری از جمله کارکردهای مدارس هوشمند است (شاه مردای، 1391). دانش‌آموزان مي‌توانند از طريق اينترنت اطلاعات بسياري درباره هر موضوع كه بخواهند به دست آورند. در اين سيستم، معلم و شاگرد هر دو توليد محتواي الكترونيكي و درس را بصورت سی‌دی ارائه مي‌كنند. در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نيست، بلكه ياددهي و يادگيري كاملا تعاملي است و دانش‌آموزان نقش اساسي در آموختن مباحث علمي دارند (محمودی و همکاران ،1387).
به صورت کلی مدرسه هوشمند، مدرسه‌ای است که در آن روند اجرای کلیه فرایندها اعم از مديريت، نظارت، كنترل، یاددهی- یادگیری، منابع آموزشی و کمک آموزشی، ارزشیابی، اسناد و امور دفتری، ارتباطات و مباني توسعه آنها، مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربيتی پژوهش محور طراحي شده است (سند هوشمندسازی مدارس، 1390، ص 22).
اصول يادگيري در مدارس هوشمند
براساس تحقيق ارائه شده توسط آقاي ديويد پركينز از دانشگاه هاروارد كه نقش اوليه را در طراحي و توسعه مدارس هوشمند ايفا كرده‌اند، مدرسه هوشمند داراي 8 اصل يا تئوري اساسي يادگيري مي‌باشد كه عبارتند از :
1) مدرسه به عنوان سازمان يادگيري : مدرسه نه فقط براي دانش‌آموزان، بلكه براي معلمان، مديران و حتي اولياء دانش‌آموزان نيز محيط يادگيري است و سازمان يادگيري مدارس هوشمند به نحوي است كه در يك فرايند طبيعي از تعيين هدف‌ها، محتوا، ارزشيابي و نحوه نظارت برخود و خلق سيستم پويا كليه اعضا مشاركت دارند.
2) ارزشيابي يادگيري محور: ارزشيابي بر محور يادگيري است نه محصول و نتيجه كار. به نحوي كه دانش‌آموزان و معلمان را در يك فرايند درگير نموده و نتيجه ارزشيابي بر محور كيفيت و كاربرد آن برروي دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد و آزمون‌ها در بهترين شرايط به عنوان ابزار ارزشيابي به كار برده مي‌شوند.
3) دانش زايشي: در مدارس هوشمند با ارائه محتواي مناسب بيشترين تاثير را بر رشد فكري و عملي دانش‌آموزان مي‌گذارد و به جاي مصرف اطلاعات و دانش توسط دانش‌آموزان به توانايي توليد دانايي نيز مجهز مي‌شوند.
4) تاكيد بردرك و شناخت اهداف: اهداف برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مدارس هوشمند براي دانش‌آموزان قابل درك به نحوي كه خروجي‌هاي مدارس براساس اهداف از پيش تعيين شده تنظيم مي‌گردند و به همين منظور دانش‌آموزان از مشاركت و همراهي بيش‌تر و مناسب‌تري در امر يادگيري برخوردار خواهند بود.
5) تاكيد برهوش اكتسابي: تحقيقات و مطالعات نشان مي‌دهد كه با آموزش روش‌هاي تفكر، به ويژه روش‌هاي تلفيقي و روش‌هاي فعال تدريس دانش‌آموزان مي‌توانند از هوش و قدرت تفكر بالاتري در امر يادگيري برخوردار باشند.
6) تاكيد برتدريس مهارت و انتقال: از ديگر اصول يادگيري در مدارس هوشمند، استفاده ا ز فنون و روش‌هاي تدريسي است كه ضمن تقويت انگيزه آنان اوامر يادگيري شبيه سازي و الگوگيري از آن براي آن‌ها فراهم گردد و اين امر موجب مي‌شود كه دانش‌آموزان نسبت به انتقال اين مهارت به ديگران به طور خودكار اقدام نمايند. اين نكته در فرايند يادگيري نقش بسيار مفيد و موثري را ايفا مي‌كنند.
7) يادگيري محصول تفكر است: آماده‌سازي دانش‌آموزان براي تفكر زمينه منطقي نمودن امور را براي آن‌ها فراهم مي‌نمايد.
8) شمول همگاني: از دستاوردهاي تفكر خلاق و درك عميق از مسائل، آماده نمودن دانش‌آموزان و حتي معلمان در حل مشكلات پيچيده و غامض آموزشي است. مدارس هوشمند این فرصت را در اختیار دانش‌آموزان و معلمان فراهم می‌نماید که با تکیه بر مهارت‌های فردی و توانمندی‌های حاصله در مواجه با این قبیل مسائل شوق و علاقه خود را به راحتي بروز دهند و با تكيه بر خلاقيت و نوآوري و ارائه روش‌هاي جديد در حل مشكلات اقدام نمايند (عبادی، 1383).
2. روش تحقیق:

مقاله حاضر از نوع علمی- مروری بوده و جمع‌آوری اطلاعات از طریق کتب و مقالات چاپی و الکترونیکی مرتبط با موضوع صورت گرفته است. هدف اصلی این مقاله پژوهش بررسی تطبیقی توسعه مدارس عادی در مسیر هوشمندسازی دو کشور ایران و مالزی می‌باشد.
3. بررسی تطبیقی هوشمند‌سازي مدارس در کشورهای مالزی و ایران
در سال 1984 ديويد پركينز
 و همكارانش در دانشگاه هاروارد، طرح مدارس هوشمند را به عنوان تجربه‌اي نوين در برنامه‌هاي آموزش و پرورش، با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه نمودند. اولين مدارس هوشمند در سال 1996 در انگلستان تاسيس شد و سپس طرح راه‌اندازی مدارس هوشمند در کشور مالزی به اجرا درآمد و  با ارایه الگویی موفق، توانست تجربه خود را به سایر کشورها نیز منتقل کند و امروزه علاوه بر مالزی کشورهای ايرلند، مصر و استراليا نیز برای هوشمند کردن مدارس خود اقدام کرده‌اند (سند هوشمندسازی مدارس،1390، ص 12). 
مالزی: کشور مالزی به منظور پیشرفت در عرصه اقتصادی اجتماعیICT  را در سیستم آموزشی خود تلفیق نمود. تحقیقات نشان می‌دهد که در سیستم آموزش مالزی به منظور بدست آوردن امتیازات آموزش مالزیایی و همچنین تقویت و پرورش نیروی کار آماده برای مواجهه با دنیای واقعی قرن بیستم اقدام به تأسیس این سیستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در این راستا ابتکار ایجاد مدارس هوشمند یکی از 7 برنامه کاربردی و قسمتی از پروژهMSC   (پروژه راهبردی چندرسانه‌ای) کشور مالزی است(لرکیان، 1384). طرح مدارس هوشمند در مالزی در آغاز به طور آزمایشی در 90 مدرسه اجرا شد و سپس توسعه یافت. هدف این مدارس در سند آموزش و پرورش، کمک به تحقق اهداف تربیتی و همچنین تربیت نیروی انسانی آماده برای مواجهه با چالش های قرن 21 است (مدرس سریزدی، 1390). 
در مالزی هدف دولت سرمایه‌گذاری به رهبری فناوری اطلاعات در مدارس و حفظ حمایت از این حرکت و مجهز کردن تمامی مدارس تا سال 2020 به این سیستم است. برنامه‌های مدارس هوشمند مالزی به هفت حیطه تأکید دارد که عبارتند از: زبان و ارتباطات، علم و 
فناوری، مطالعات اجتماعی، رشد جسمانی، آگاهی‌های فردی و حرفه‌ای، هنرهای علمی و خلاقانه مدنظر است (Jan & Huang, 2002). نتایج بررسی‌های مختلف  نشان می‌دهد که این سیستم در چهارچوب کشور مالزی بسیار جوابگو بوده و تمامی خلاءهای موجود آموزش این کشور را برطرف نموده است(عسگری، 1391). مالزی با توجه به پیگیری این سیستم به پنج هدف عمده خود در جریان آموزش دست می‌یابد که شامل تأمین پیشرفت کلی فرد، فراهم ساختن فرصت برای افزایش قوت‌ها و توانایی‌های فردی با تربیت نیروی کار متفکر، ارائه آموزش به صورت دموکراسی، افزایش مشارکت سهام‌داران در روند آموزش است دست می‌یابد. مطالعات نشان داده که استفاده از فناوری اطلاعات سبب می‌گردد، هرکس در زمینه توانایی‌های خود گام بردارد. مثلاً افراد دارای استعداد کلامی به آموزش تایپ کتابخانه‌های الکترونیکی، کتاب داستان تعاملی، بازی با کلمات مناسب می‌پردازند و افراد دارای استعداد ریاضی به خودآموز مهارت ریاضی، خودآموز برنامه نویسی، کامپیوتری، بازی‌های ریاضی، و برنامه‌های علمی افراد دارای استعداد تجسم فضایی، برنامه‌های تصویر متحرک برنامه‌های نقاشی و طراحی و بازی‌های شطرنج و کامپیوتری، بازی‌های حل مسئله سه بعدی، معمای الکترونیکی، ارائه مطالب به صورت گرافیکی، افراد دارای استعداد بدنی، بازی‌های شبیه‌سازی شده کامپیوتری، نرم‌افزارهای حرکات شبه واقعی  بازی‌های هماهنگ دست چپ است. افراد دارای استعداد موسیقی: خودآموز موسیقی، نرم‌افزارهای آواز خوانی، نرم افزارهای آهنگ‌سازی و وسایل موسیقی دیجیتال، افراد دارای استعداد اجتماعی، بولتن خبری الکترونیک، بازسازی شبیه‌سازی شده افراد دارای استعداد انفرادی نرم‌افزارهای انتخاب فردی، نرم‌افزارهای نتیجه‌گیری برنامه‌های خودآموز می‌پردازند (طراحی مدارس هوشمند در مالزی، 1382) و بدین ترتیب هر کس متناسب با استعداد خود پیشرفت می کند. که این مسئله مهمترین اصول اهمیت مدارس هوشمند که حامی این روند فاوا است.
در مدارس هوشمند مالزی که یادگیری براساس وب است و با توجه به پیشرفت‌های شایان توجه این کشور در زمینه‌های اقتصادی، به علت مقتضیات دینی و ویژگی‌های خاص انسان آن اصول مطرح است  سعی شده فناوری در جهت  عمق بخشیدن بدان استفاده گردد. این اصول بر پنج حیطه تقسیم می‌شود که با توجه به متقضیات مشترک بین ایران و مالزی در ایران نیز به این اصول پرداخته شده است.
حیطه دانش: علم به محتوای، دانش حل مسئله، دانش تحقیق
ارزش‌ها: محبت، اعتماد به نفس، فروتنی، عشق، عدالت، آزادی، شجاعت،مجاهدت، قدردانی، مشارکت، منطقی بودن
مهارت‌ها: مهارت تفکر، مهارت شغلی، مهارت اجتماعی، مهارت کسب علم، مهارت عمومی، مهارت ریاضی، مهارت محیطی، مهارت خلاقیت، مهارت فناوری
زمینه‌های مطالعه به زبان و ارتباط، آموزش دین اسلام، توسعه ارزش‌ها، علم و فناوری، مطالعات اجتماعی، توسعه بهداشت، آگاهی شخصی، هنرهای مفید
زبان: خواندن، نوشتن، ارتباطات شفاهی، کاربرد صحیح لغات.
نمونه‌ای از فعالیت‌های تیمی مدارس هوشمند مالزی
فراگیر :
ساعت 20 : 7 وارد سیستم می شود وظایف روزانه خود را در تابلو اعلانات الکترونیکی مرور می کند.
ساعت 40 : 8 در یک کنفرانس ویدئویی شرکت می کند.

ساعت 30 :8 به آموزش چند رسانه ای معلم در مورد موضوع درس گوش می دهد.
ساعت 40  : 11 در مقابل دانش آموزان گزارش از پروژه درسی خود را ادامه می دهد.
ساعت 11 اطلاعاتی که در مورد مطالب درسی جمع آوری کرده سازمان دهی و ارائه می کند.
ساعت 3  در یک بازی شبیه سازی کامپیوتری  با صدا و تصاویر مجازی در مورد موضوع شرکت می کند.
ساعت 8 : یک گزارش الکترونیکی برای همگروه خود می فرستد تا توسط او اصلاح شود و اگر سوالی در حدود درس امروز داشته باشد از طریق ایمیل از معلم خود می پرسد.
 معلم: 
ساعت 20 : 7 وارد سیستم کامپیوتری می شود تکالیف دانش آموزان راکنترل می کنند در همین حال دانش آموز می تواند برنامه کاری خود  را چک کند.
ساعت 45 : 7 با استفاده از روش چند رسانه ای در کلاس توضیح می دهد.
ساعت 30 :9 پرونده تحصیلی دانش آموز را برای جلسات ملاقات با اولیاء آماده می کند.
ساعت 11 به نامه های الکترونیکی دانش آموز و اولیاء پاسخ می دهد.
ساعت 30 : 13 برای یافتن پایگاه اینترنتی اطلاعاتی برای دانش آموزان به جستجو می پردازد.
ساعت 3  بعداز ظهر در یک جلسه ویدئو کنفرانسی شرکت می کنند.
ساعت 8  نرم افزار آموزشی جدیدی در مورد کتاب درسی که به بازار عرضه شده را براساس استاندارد آموزش و پرورش بررسی می‌کنند.
 مدیر:
 ساعت 30 : 8 در یک جلسه کنفرانس ویدئویی مدیران شرکت می کند.
ساعت 30 : 11 نامه الکترونیکی به کارکنان و اولیاء دانش آموزان می فرستد و آنان را آخرین قوانین مطلع می سازد.
ساعت 10 در پایگاه اطلاعاتی مدرسه به پرونده پیشرفت تحصیلی یکایک دانش آموزان وارد می شود و خود را برای ملاقات با اولیاء دانش آموز آماده می سازد.
ساعت 2 با کارکنان مدرسه جلسه ای تشکیل می دهد.
ساعت 4  به برنامه های الکترونیکی پاسخ می دهد.
ساعت 5 وارد سایت مدیران شده و از طریق اینترنت به بحث می پردازد.
 اولیاء:
ساعت  9 به معلم فرزندشان نامه الکترونیکی می فرستد و درخواست ملاقات دارد.
ساعت 8  بعد از ظهر درکلاس درس که برای اعضا درکارگاه کامپیوتر تشکیل می شود شرکت می کند.
در ایران نیز سعی شده در مدارس هوشمند آن به عنوان مثال آبسال  از این الگو استفاده شود ولی به علت نداشتن امکانات لازم و یا عدم آگاهی کافی از سوی چهار گروه ذکر شده این روند بر این چهارچوب  کلی ذکر شده با این روند اجرا نمی گردد. در بعضی از ارکان آن ضعف وجود دارد.
ایران: در ایران نیز با توجه به امکان وجود توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، گسترش استفاده از ICT  به طور جدی پیگیری می‌شود. در ایران نیز به منظور اینکه فناوری اطلاعات آموزش را متنوع و ساده می‌سازد و سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد و دانش‌آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره‌گیری از آنها ترغیب می‌کند اقدام به تلفیق این فرایند در جریان آموزش گردید. که استفاده از این فرایند با توجه به الگوگیری از کشور مالزی است(کریمی‌پور، 1381). تجربه راه‌اندازی و اداره مدارس هوشمند در ایران، برگرفته از نظام آموزشی مالزی، به سال 1382 باز می گردد؛ یعنی هنگامی که اولین دبیرستان غیرانتفاعی هوشمند (شهید آقایی) در ایران تاسیس شد. بر این اساس، سازمان آموزش و پرورش شهر تهران مجری طرح پایلوت مدارس هوشمند مستند "پروژه نمونه مدارس هوشمند" را در ابتدای سال 1383 برای اجرا در چهار مدرسه مجری طرح آزمایشی مدارس هوشمند (مدارس آبسال منطقه 4، دکتر مصاحب منطقه 5، ندای آزادی منطقه 7 و شهدای کارگر منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران) مطرح کرد(عاصمی، 1388).
در ایران در طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد نتایج مثبتی عاید شده است اما بسیار متفاوت از نتایج حاصل شده در کشورهای دیگر است، در ایران در بخش‌های زیر ساخت و تجهیزات، مدیریت آموزش و آموزش الکترونیک برای چهار گروه یادگیرنده، معلم، کادر آموزش مدیر، والدین، نقصان وجود دارد در صورتی که این روند برای کشوری مانند مالزی تا حدودی حل شده است. دیگر اینکه در کشوری مانند مالزی این نتیجه برای همه محرز گشته است که این سیستم چگونه است و چگونه بهتر عمل می‌کند در حالی که در کشور ما هنور تعریف  مشخصی برای این سیستم مطرح نشده و حتی ماهیت واضحی ندارد و گاهی آن را با سیستم مدارس مجازی متفاوت می‌دانند. ولی از لحاظ تشابه بین این سیستم در دو کشور ایران و مالزی می‌توان گفته در هر دو توافق براین امر است که این سیستم فاصله‌ها را از بین  برده و یک دهکده جهانی ایجاد نموده است و می‌توان استفاده از آن را در هر شرایطی برای هر فرهنگی تجویز نمود(بررسی تطبیقی مدارس هوشمند، 1385).
ارکان اصلی هوشمندسازی مدارس در ایران: معلم؛ معلمان در كنار دانش‌آموزان ياد مي‌گيرند و به جاي ارائه يك طرفه‌ي آموزش، نقش تسهيل‌كننده را در خودآموزي و يادگيري دانش‌آموزان برعهده خواهند داشت.
دانش‌آموز: با توجه به دانش‌آموز محور بودن مدرسه هوشمند، نقش دانش‌آموز مهمتر مي‌باشد به طوري كه:
· در تعيين اهداف آموزشي، دانش‌آموز با راهنمايي معلم خود اهداف را شكل مي‌دهد.
· در تعيين وظايف آموزشي، به پيشنهاد معلم وظايف توسط دانش‌آموز تعيين مي‌گردد.
· در انتخاب منابع، دانش‌آموز منابع خود را در نظر مي‌گيرد و از معلم در مورد آن‌ها نظر مي‌خواهد.

محتواي الکترونیکی: فرایند ورود فناوري به نظام آموزشي در نهايت يك جريان نرم‌افزاري است و نه سخت‌افزاري. صرف ورود رايانه و امكانات شبكه‌اي، منجر به يك تحول بنيادين در تعليم و تربيت نخواهد شد. حیات و پویایی سیستم يادگيري الکترونیکی به محتوای آموزشی درون آن وابسته است. اگرچه خرید تجهیزات و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای ورود فناوری به مدارس مسئله‌ای ضروری و غیر قابل انکار است، اما در صورت نبود محتواهای آموزشی لازم، به خودی خود فاقد ارزش و اعتبار است. در تعریف کلی، محتوای الکترونیکی ابزار موثري براي آموزش است كه با تركيبي از متن، تصوير، صدا و فيلم بستر ارتباطي را بين دانش‌آموزان و معلمان در ه رنقطه از جهان فراهم مي‌كند به نحوي كه بتواند زمينه آموزش نوآورانه و خلاق را براي آموزش‌پژوهان و دانش‌آموزان ايجاد نمود. رعايت استانداردهاي زير در توليد محتواي الكترونيك ضرورت دارد:
· محتواي الكترونيكي بايد مطابق با  موارد مورد اشاره در شيوه نامه هوشمند‌سازی مدارس (ضميمه يك كتاب) مجاز باشد و به شكل منطقي سازماندهي گردد.
· محتواي آموزشي با عنوان درسي و طول مدت آن متناسب باشد.
· محتوا به حدكافي مطالب راپوشش دهد و هدف‌هاي آموزشي را ارائه كند.
· از ابزارهاي مناسب براي توليد محتوا استفاده گردد.
· تولید محتوا می‌تواند توسط معلمان، دانش‌آموزان، اولیاء، کارکنان ادارات و بخش خصوصی انجام شود. توزیع محتوای الکترونیکی می‌تواند در بسترهای مختلفی از جمله شبکه و وب، سی‌دی، گوشی‌های تلفن همراه و مواردی از این دست صورت پذیرد.
كتاب: با هوشمند سازی مدارس تکنولوژی جای کتاب محوری را می‌گیرد و معلمان با فناوری جدید مطالب درسی را به خوبی تدریس خواهند کرد.
كلاس: كلاس مانند يك كلاس سنتي است كه با استفاده از قابليت‌ها و ابزارهاي فناوري اطلاعات تجهيز شده باشد. در اين كلاس حداقل يك ابزار نمايش از جمله تخته تعاملي و يا ويديو پروژكتور و همچنين يك عدد رايانه وجود دارد. در اين كلاس معلم مي‌تواند از محتوي الكترونيكي در دسترس براي ارتقاء فرآيند ياددهي- يادگيري استفاده كند. چون هدايت كلاس با روش‌هاي مختلف ياددهي- يادگیري می‌باشد.
مدرسه: با تقويت و پشتيباني مقوله‌ي دانش‌آموز پژوهش‌محور و افزايش ارتباط موثر و چند جانبه بين "معلم و شاگرد با مدرسه" و "مدرسه با جامعه"؛ مدرسه را به كانوني پويا، مشتاق و قوي براي پرورش نيروي انساني خلاق و متفكر كه قابليت زندگي در عصر اطلاعات را دارد، تبديل مي‌كند. در چنين فضايي، دانش‌آموزان به دنبال كسب نظريه‌ها و پژوهش در آن‌ها و توليد علم هستند و شكلي از اجتماعي‌شدن را تجربه مي‌كنند. اين تجربه مي‌تواند وراي موقعيت جغرافيايي و اجتماعي آن‌ها باشد.
خانواده: حضور، مشاركت و پشتيباني كامل والدين و جامعه در فرآيند یاددهی- يادگيري و در هدايت و راهبري دانش‌آموزان به وضوح به چشم مي‌خورد و در حد بالايي قرار خواهد داشت (سند هوشمند سازی مدارس، 1390، ص 31).
مشكلات توسعه مدارس هوشمند در ايران
مدیران، دبیران و دانش‌آموزان مدارس مجری طرح آزمایشی مدارس هوشمند در ایران مشکلات و چالش‌های پیش روی مدارس هوشمند را چنین عنوان می‌کنند:
· قوانین و مقرارت مرتبط با آزمون‌های نهایی و کنکور باید متناسب با نحوه‌ی تفکر حاکم بر مدارس هوشمند تغییر یابد. هم‌چنین، قوانین مشخصی برای تبیین موقعیت مدارس هوشمند وجود ندارد. نبود قوانین و مقررات در این زمینه باعث ایجاد مشکلات متعدد در اداره مدرسه می‌باشد.
· محتوای درسی نظام فعلی آموزش و پرورش با اهداف مدارس هوشمند که مبتنی بر دانش‌آموز محوری است، تناسب ندارد. ارائه محتوای دروس قدیمی در قالب روش‌های ارائه جدید دروس نمی‌تواند تغییر اساسی در آموزش دانش‌آموزان ایجاد کند.
· نقش و وظایف روزمره دانش‌آموز، معلم، مدیر و حوزه وظایف و اختیارات آن‌ها و نحوه ارتباط آن‌ها در شکل جدید مدارس، تعریف نشده است و این بلاتکلیفی اداره مدرسه را با مشکل مواجه می‌سازد.
· معلمان، مدیران و دانش‌آموزان به آموزش‌های خاصی نیاز دارند تا بتوانند از عهدۀ وظایف محوله برآیند. از آن‌جا که آموزش هدفمندی برای گروه‌های مذکور وجود نداشته است، حالت همگونی در استفاده از امکانات در مدرسه وجود ندارد.
· طرح به طور مناسب از طرف مسئولین آموزش و پرورش پشتیبانی نمی‌شود. عدم پشتیبانی به خصوص در زمینه مالی، باعث از میان رفتن انسجام امور و به وجود آمدن مشکلات در تجهیز و مدیریت مدارس می‌شود. هم‌چنین، استفاده از فناوری نوین، به تشویق مادی و معنوی دانش‌آموزان و معلمین در بکارگیری این روش‌ها نیاز دارد که بدون منابع لازم امکان پذیر نیست (مدرس سریزدی، 1390).
محمودی و همکاران(1387) در پژوهشی تحت عنوان "بررسی چالش‌های توسعه مدارس هوشمند در ایران"، دوازده چالش مدارس هوشمند را اولویت‌بندی کردندکه سه چالش مهم طبق اولویت عبارت بودند از: نبود قوانين و مقررات مورد نياز در وزارت آموزش و پرورش يكي از اين مشكلات مي‌باشد با توجه به اينكه در مدارس هوشمند كنترل، نظارت و ارزشيابي مبتني بر فناوري رايانه بوده و به صورت هوشمند انجام مي‌شود، بستري‌هاي قانوني مورد نياز اين مدارس با مدارس سنتي متفاوت است. نبود مقررات در اين زمينه باعث ايجاد مشكلات متعدد در مدرسه هوشمند شده است. فراهم نبودن زیرساخت مورد نیاز؛ زیرساخت(شبکه محلی، اتصال اینترنت، سخت‌افزار: رایانه شخصی، ایستگاه‌کاری، سرور، چاپگر لیزری، چاپگر رنگی جوهر افشان و اسکنر) یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای لازم برای توسعه مدارس هوشمند می‌باشد. از نظر خبرگان مدارس هوشمند، نبود منابع کافی در مدارس، باعث شده است تا این مورد به یکی از مهمترین چالش‌ها تبدیل شود. سازگار نبودن ساختار و تشکیلات مدارس کشور؛ متاسفانه و تشکیلات مدارس ایران، کاملا سنتی است و در آن فناوری اطلاعات جایگاهی ندارد. توجه به این نکته که فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند نقش کلیدی و تعیین کننده دارد، لزوم تناسب ساختار و تشکیلات مدارس کشور را با فناوری اطلاعات مشخص می‌سازد (محمودی و همکاران، 1387).
4. نتیجه‌گیری
مطالعه و بررسی روند تحول و توسعه مدارس ایران و مالزی در مسیر هوشمندسازی نشان می‌دهد که هوشمندسازی مدارس در مالزی همچنان رو به افزایش است و تعدادی اندکی از مدارس این کشور غیرهوشمند(سنتی) می باشد. در صورتی که در ایران روند هوشمندسازی بسیار کند و بیشتر به تجهیزات سخت افزاری توجه می‌کنند. به صورت کلی هر دو کشور در مسیر توسعه هوشمندسازی مدارس موفقیت یکسانی نداشته‌اند و موفقیت کشور مالزی قابل مقایسه با مدارس هوشمند ایران نیست. کشور مالزی با بهره‌گیری از سیستم مدیریت مدرسه هوشمند توانسته شش حوزه از مدیریت مدارس را پوشش دهد. علاوه بر این به منظور حمایت از عملکرد مدرسه هوشمند، این سیستم، سیستم‌های مواد یاددهی و یادگیری، ارزشیابی، مدیریت امنیت فناوری اطلاعات، مدیریت شبکه و سیستم، حمایت از کاربران و میز کمکی را نیز در خود ادغام کرد. در ایران در طی چند سالی که از اجرای این طرح می‌گذرد نتایج مثبتی عاید شده است اما بسیار متفاوت از نتایج حاصل شده در کشورهای دیگر است، در ایران در بخش‌های زیر ساخت و تجهیزات، مدیریت آموزش و آموزش الکترونیک برای چهار گروه یادگیرنده، معلم، کادر آموزش مدیر، والدین، نقصان وجود دارد در صورتی که این روند برای کشوری مانند مالزی تا حدودی حل شده است. دیگر اینکه در کشوری مانند مالزی این نتیجه برای همه محرز گشته است که این سیستم چگونه است و چگونه بهتر عمل می‌کند در حالی که در کشور ما هنور تعریف  مشخصی برای این سیستم مطرح نشده و حتی ماهیت واضحی ندارد و گاهی آن را با سیستم مدارس مجازی متفاوت می‌دانند. ولی از لحاظ تشابه بین این سیستم در دو کشور ایران و مالزی می‌توان گفته در هر دو توافق براین امر است که این سیستم فاصله‌ها را از بین  برده و یک دهکده جهانی ایجاد نموده است و می‌توان استفاده از آن را در هر شرایطی برای هر فرهنگی تجویز نمود.
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